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حاشیه ھای روشن شھر
نابغه هایی که از حاشیه شهر به مدارک علمی ممتاز رسیده اند، اکنون به دانش آموزان نخبه مناطق کم برخوردار مشاوره رایگان می دهند

 «کلاس کجا بروم؟ کتاب تست  چه بخرم؟ چگونه انتخاب رشته کنم؟» خیلی قبل تر از این دغدغه ها و چه کنم ها، غصه مالی، سفت و سخت و از همان کودکی چنان جای خودش را زندگی  شان 
گزارش 

روز
بازکرده است که جایی برای تمام این چه کنم ها نمی گذارد. با هرکدام که صحبت کردیم روایتشان با سختی های روزگار و درس خواندن  با مشقت هایی از جنس عاشقانه بود. نسل دهه ۶۰

مناطق کم برخوردار حاشیه شهر مشهد حالا استادانی شده اند که بی ادعا برای نسل دو دهه بعد از خودشان و دانش آموزان دهه ۸۰ چراغ راه شده اند؛ چراغی در مسیر علم و پیشرفت. آدم هایی 

که خودشان مدرسانی شریف در دانشگاه ها هستند و تصمیم گرفته اند با تشکیل گروهی گره هایی از نسل نخبه حاشیه شهر باز کنند.روایتمان از خیابان مدرس است؛ جایی که این دانش  آموزان 

نخبه دو دهه قبل برای دانش آموزان نخبه کمیته امداد امام خمینی(ره) کلاس مشاوره انتخاب رشته گذاشته اند. استادها سر زمان مقرر در جلسه حاضر هستند. حدود ۴۰ دختر و پسر زیرپوشش کمیته امداد 

امام خمینی(ره) که رتبه های زیر ۵ هزار در کنکور سراسری کسب کرده اند در سالن شهید قاسم سلیمانی حضور دارند. گپ وگفت ها صمیمانه است و هرکدام از استادان بدون تعارف روایتگر مسیر خودشان 

از حاشیه شهر مشهد تا دانشگاه های برتر کشور هستند.روایت های پیش رو، روایت استادان و دانش آموزان حاضر در جلسه پویش انتخاب رشته از «حاشیه و برای حاشیه» است.
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۱۴۰۱ ۲۹ مــــرداد 
۱۴۴۴ محــرم   ۲۲
۳۷۳۹ شـــــماره 

از حاشیه تا دکتری نانو

رمضان روحانی دکتری نانوتکنولوژی دارد و  مدرس 

دانشـگاه فردوسـی مشـهد اسـت. او در سـال ۸۷ از 

حاشیه شهر و بدون امکانات توانست رتبه ۱۹ کنکور 

سراسری را کسب کند و وارد دانشگاه صنعتی شریف 

شـود. دکتر روحانی حالا مدرس دانشـگاه فردوسی 

اسـت. او حرف هایش را با حاشـیه هایی برای دیدن 

حاشـیه شـهر شروع می کنـد:«ما مشـقت های درس 

خوانـدن در حاشـیه شـهر را چشـیده ایم، پشـت سر 

گذاشـته ایم و حـالا بـا افتخـار بـرای بچه هـای ایـن 

محله هـا کار می کنیم.»

دکتر روحانی یکی از ۶ چهره دانشگاهی برای پویش 

انتخـاب رشـته اسـت. می گویـد همـه اسـتادان این 

پویش از نسل دانش آموزان نخبه حاشیه شهر مشهد 

هستند، افرادی که اکنون به سطوح برتر دانشگاهی 

دسـت یافته انـد و حتـی از کشـورهای مختلـف برای 

ادامـه تحصیـل دعوت شـده اند اما ترجیـح داده اند 

در کشورخودشـان بماننـد و بـرای آبادانـی اش هـر 

کاری از دستشـان بر می آیـد انجام دهند.

او اجـرای ایـن پویـش را این طـور توضیـح می دهـد:

زمـان بـا انتخـاب رشـته کنکـور  ایـن پویـش هم 

سراسری ۱۴۰۱ و بـرای دانش آمـوزان 

حاشـیه شـهر برگزار شد. سـعی کردیم 

جلسـات ۴۵ دقیقـه و کارگاهـی برای 

آمـوزان ایـن مناطـق داشـته  دانش 

باشـیم و بعـد از آن ۱۰ دقیقـه مشـاوره 

اختصاصـی بـا بچه هـا بـرای انتخـاب 

رشـته برگـزار کنیـم.

او می گویـد کـه در مدت زمـان انتخاب 

رشـته کنکـور ۱۴۰۱، بـه محله هـای 

سـیدی، طرق، گلشهر، شـهرک شهید 

رجایـی ، باهـنر، تـوس، خواجه ربیـع و 

محلـه خودشـان پنجـتن سر زده انـد و 

برای دانش آموزان آن مناطق جلسه مشاوره انتخاب 

رشـته برگـزار کرده اند.

دیدن بچه های با استعداد این مناطق او را سر ذوق 

آورده است؛ روایتش را از آنچه که او و تیم همراه 

اند  دانشگاهی اش در کلاس های مشاوره دیده 

با دادن جانی مضاعف به کلمات بیان می کند: در 

این چند روز که در محله های حاشیه مشهد مشاوره 

انتخاب رشته می دادیم بچه های با استعداد بسیاری 

دیدیم؛ بچه هایی که با همه کمبود ها و کاستی ها 

رتبه های خوبی داشتند و خودشان با بهره هوشی 

نه کلاس ها و هزینه های کلان به این رتبه ها دست 

پیدا کرده بودند.

دکـتر روحانی تأکید دارد که متأسـفانه فضای حال و 

کنونی کنکور فضای بنگاه داری است و در این راستا 

خانواده هـا و دانش آموزان برای کسـب رتبه بالا باید 

هزینه بسـیار داشته باشند.

او بـا مـرور نخبگانـی کـه در حاشـیه شـهر پیشرفـت 

کرده انـد می گویـد:  بچـه ای را دیـدم کـه رتبـه زیـر 

۲۰۰ کسب کرده بود. خودش برای من تعریف می کرد 

کـه عصرهـا سرکار و بـه تعمیـر موبایـل مـی رود. ایـن 

دانش آمـوز می گفـت حتـی اگـر دانشـگاه هـم بـرود 

تعمیـر موبایـل را ادامه می دهـد. حرف های او من را 

یـاد خـودم انداخت.

روایـت بعـدی او سرگذشـتی اسـت کـه خـود دکـتر 

روحانی پشـت سر گذاشـته اسـت؛ سرگذشـتی که با 

کارکردن و حتـی ترک تحصیلش به دلیل مشـکلات 

مالـی همـراه بوده اسـت: پدر مـن معلول بـود و توان 

کار کـردن نداشـت. مـن فرزنـد بزرگ تر بـودم و برای 

تأمیـن مخارج خانـواده عصرها همراه همسـایه مان 

سر کار نقاشـی سـاختمان می رفتـم. از آنجایـی کـه 

عصرهـا کار می کـردم وقـت درس خواندن نداشـتم.

تمـام اطلاعـات مـن از کتاب هـای درسـی ام هـمان 

چیـزی بـود کـه سرکلاس یـاد می گرفتـم. بـرای همه 

عجیب بود کـه چطور من با اینکه وقت درس خواندن 

نداشـتم، معـدلم ممتـاز بود.

ادامـه حـرف دکـتر روحانـی روایـت روزی اسـت کـه 

به خاطر کار کردن به مدرسـه نرفت: شـاید باور نکنید 

امـا به دلیـل هزینه های مدرسـه خانـواده ام تصمیم 

گرفتند که من را از مدرسـه بگیرند. آن 

سال کلاس پنجم بودم و پرونده کلاس 

پنجم مـن دو هفتـه داخـل خانه مان 

بود. بچه ها مدرسه می رفتند و من سر 

کار نقاشی؛ ساختمان رنگ می کردم.

یک روز عصر مدیر مدرسه ام که فامیلش 

آقای نظام بود به خانه مان آمد. با همان 

جبروتی که از او در مدرسه دیده بودم 

« چرا رمضان  رو به پدرم کرد و گفت:

مدرسه نیامده است؟» پدرم گفت که 

توان پرداخت پول مدرسه اش را ندارم.

مدیر مدرسه به پدرم گفت که پسرت 

دانش آموز ممتاز مدرسه است. او از پدرم خواست 

من را به مدرسه بفرستد و او تمام هزینه ها را خواهد 

داد. آقای نظام آینده من را تغییر داد و هر جا باشم از 

او به نیکی یاد خواهم کرد.رمضان نقدی هم دارد و 

می خواهد این نکته درباره محله های حاشیه شهر 

پررنگ شود: چهره حاشیه شهر آن چیزی نیست که 

اکنون در رسانه ها نشان داده می شود. چهره محلات 

این محدوده اغلب پر از آسیب اجتماعی و با مشکلاتی 

متعدد نشان داده می شود. اگر قتلی در محله های 

حاشیه شهر رخ دهد پررنگ می شود تا جایی که 

شخصیت و چهره محلات حاشیه شهر تیره و تار نشان 

داده می شود. این درحالی است که همه این اتفاقات 

در همه محله های مشهد رخ می دهد.از او که حالا 

دکتری نانوتکنولوژی دارد و در حوزه دانش بنیان 

نیز فعال است درباره محله ای که در آن ساکن است 

می پرسم. با افتخار از محله زندگی اش یاد می کند:

«بزرگ شده محله پنجتن هستم و هم اکنون نیز در 

این محله ساکنم.»

مشاوری شدم که خودم نداشتم

حامـد بیدل متولد ۶۷ اسـت. دکتری محیط زیسـت 

از یـک دانشـگاه دولتـی دارد. از سـوابق تحصیلـی 

خوبـش بـه همیـن نکتـه اکتفـا می کنیم کـه رتبه یک 

کنکـور دکتری را به دسـت آورد. او یکی از مشـاورانی 

بـود کـه بـرای انتقـال تجربه هایش بـه کنکوری های 

حاشیه شهر، بی چشمداشت پا پیش گذاشت. ارزش 

کار جهـادی او را وقتـی بهتر می فهمیم که گوشـه ای 

از مشـغله هایش را با ما در میان می گـذارد؛ اینکه در 

یکی از مراکز پژوهشـی معتبر مشـغول به کار اسـت و 

وظایفی دارد. در یک شرکت دانش بنیان هم فعالیت 

دارد. علاوه بر این دو سـه وب سـایت هم دارد که باید 

هـر چند وقـت یک بـار محتـوای آن هـا را بـه روز کند.

بـا رضایتـی عمیـق می گویـد: همه ایـن مشـغله ها به 

جای خود، آدم وقتی برای کمک به کار جهادی عشق 

داشـته باشـد، برایش وقت باز می کند.

ارتبـاط دوسـتانه، پـای حامـد را بـه حضـور در جمـع 

کنکوری هـای حاشـیه شـهر مشـهد بـاز کـرد. او و 

دوسـتانش نقاط مشـترک زیادی دارند؛ مثـلا اینکه 

خودشان زاده و بزرگ شـده محله های کم برخوردار 

حاشـیه شهر هسـتند و طعم نداشتن خیلی چیزها را 

چشـیده اند.«یک سـاله بودم که پدرم 

را از دسـت دادم. خانه مـا در محدوده 

میدان شهید فهمیده بود. شرایط مالی 

سـختی را در دوران تحصیلـم تجربـه 

کردم. مسـتمری ناچیـزی از محل کار 

پـدرم به ما می رسـید که کفـاف زندگی 

چهارنفره مـان را نمـی داد. آن موقـع 

برایم کار کـردن در کنار درس خواندن 

یـک بایـد بـود. از نه ده سـالگی سر کار 

رفتـم، کارهـای مختلـف مثـل نجاری،

منبـت کاری، کیـف دوزی و.... عمـلا 

خودم باید خرج خودم را در می آوردم.»

دشـواری های مالی کـه حامد از آن ها 

می گویـد، تـا دم انتخاب رشـته دانشـگاه و حتی پس 

از آن ادامـه داشـت.«سـال ۸۶ کنکـور قبـول شـدم.

تـوان پرداخـت هزینه هـای مشـاوره انتخـاب رشـته 

را نداشـتم بـرای همیـن خـودم انتخـاب کـردم؛ بـا 

خواندن دفترچه راهنمای انتخاب رشته و مشورت با 

معلم هایم در رشته محیط زیست دانشگاه فردوسی 

مشـهد قبول شـدم.»

با ایـن پیشـینه، وقتـی دوسـتان خیراندیـش حامد 

بـه او گفتند می خواهند بـرای بچه های کم بضاعت 

نتخـاب رشـته  یـگان مشـاوره ا لـی، جلسـه را ما

کنکـور بگذارنـد، بـا ایـن واکنـش او مواجـه شـدند:

«از هزینه هـای جلسـات مشـاوره خـبر داشـتم و 

اینکـه پرداخـت آن، از عهـده خانواده هـای ایـن 

دانش آمـوزان خـارج اسـت. دوسـتانم پرسـیدند:

هسـتی؟ گفتم: بله. از حدود ۱۰ جلسه ای که برگزار 

کردند، سـه چهار جلسـه را رفتم.» سـه یا چهار؟ آمار 

دقیق ندارد. ضرورتی هم ندارد. کار او و دوسـتانش 

اداری نیسـت و مدیـر بالادسـتی ندارنـد؛ بنابرایـن 

خـبری از خودنشـان دادن ها و پاداش های مادی 

هم نیسـت. او آسوده اسـت از اینکه خـدای بالاسر،

تـلاش بی مـزد و منـت او و رفقایـش را دیده اسـت.

حامـد می گویـد: خـودم همیشـه دوسـت داشـتم 

یکـی کنـارم باشـد و راهنمایـی ام کنـد کـه چـه کار 

کنم. کسـی نبـود. می خواسـتم بـرای دانش آموزان 

مناطق کم برخوردار حاشـیه شـهر، مشـاوری باشـم 

کـه خـودم نداشـتم.

او اضافـه می کند: اعتقادم این اسـت کـه در انتخاب 

رشـته، اهمیت تجربه مشاور کمتر از جزئیات کارنامه 

نیسـت. مشـاوره هایم فـردی بـود و توصیه هایـم بـه 

افـراد مختلـف متفـاوت بـود. در گفت وگوهایـم بـا 

ایـن دانش آموزان متوجه می شـدم خیلی هایشـان 

مثـل خودم هـم کار می کنند و هـم درس می خوانند.

ایـن اطلاعـات روی پیشـنهادهای مـن خیلـی اثـر 

داشـت. بابت وقتی که می گذاشـتم، برایـم مهم نبود 

دانش آمـوزی کـه رو به رویـم نشسـته اسـت رتبه اش 

بـالا باشـد. وقتـی می دیـدم رتبـه خوبـی را به دسـت 

نیاورده اسـت ، هرگز به چشـم یـک فرد بی اسـتعداد 

بـه او نـگاه نمی کـردم. از نظـر مـن، او 

شرایط لازم برای بروز اسـتعدادش را 

نداشـته است.

حامـد کـه عـلاوه بـر دوران تحصیـل 

پر فراز و نشـیب خود، تجربـه فعالیت 

در یکـی از مؤسسـات آموزشـی را هم 

دارد، از سـؤال هایی می گویـد کـه در 

مشـاوره های فـردی از دانش آموزان 

ز  ا   » . شـهر پرسـیده اسـت   حاشیه

انگیزه شـان بـرای ادامـه تحصیـل 

می پرسـیدم، از افقشـان برای آینده،

از اینکـه چـرا احیانا به فلان رشـته ها 

گرایـش دارنـد. واقعـا برایـم مهـم بود 

دانش آمـوزان کم تـوان مالـی ای کـه دارم بـه آن هـا 

مشـاوره می دهـم، بـا هر رتبـه ای کـه دارنـد، بهترین 

انتخاب را داشته باشند. از نتیجه کار راضی ام. بیشتر 

بچه ها به مشاوره به شدت نیاز داشتند و اطلاعاتشان 

خیلـی کم بود.لـذت حضور در ایـن دوره برای حامد 

آن قدر بوده اسـت که بنای تکرار آن را در سـال های 

آتـی داشـته باشـد. او بـا اطمینـان می گویـد: برایم 

انگیـزه ایجاد شـد کـه اگـر دوبـاره چنیـن برنامه ای 

تکـرار شـد، حتـما مشـارکت کنم. با سـایر اسـتادان 

و مشـاوران دوره اخیـر صحبـت کـردم تـا جلسـاتی 

بگذاریم برای بالا بردن اطلاعات بچه های حاشـیه 

شـهر دربـاره کارآفرینـی و اشـتغال و بـه بچه هـای 

مناطـق کم برخـوردار مشـاوره و آمـوزش رایـگان 

بدهیـم؛ زیـرا می دانیم ایـن دوره هـای هزینه های 

بالایـی دارد و نمی تواننـد پرداخـت کننـد. هر چـه 

باشـد هر کـدام از مـا تجربیاتـی داریم کـه می تواند 

بـه درد ایـن بچه هـا بخورد.

استادانی از دل حاشیه و برای حاشیه

محمدرضا محمدزاده یکی از چهره های 

دانشـگاهی اسـت که به گفته خودش 

تمـام هم و غم و تمرکـزش را بـر جهـاد 

علمـی در حاشـیه شـهر قـرار داده 

اسـت. او دکـتری مدیریـت آموزشـی 

دارد و چندسـال اسـت که در حاشـیه 

شـهر مشـاوره انتخاب رشته می دهد.

و  نـش ا ا یـد زکات علـم و د  گو می

همیـن وقـت و زمانـی اسـت کـه بـرای 

دانش آمـوزان حاشـیه شـهر گذاشـته 

اسـت. گپ وگفتـمان بـا محمـدزاده 

در حاشـیه کارگاه انتخاب رشته ایتام 

کمیتـه امـداد امام خمینی(ره) اسـت.

کم وکیف شکل گیری این جمع استادانه را محمدزاده 

با توصیفـی این چنین شروع می کنـد: یک گروه خوب 

علمـی از دل حاشـیه. ایـن گـروه اسـتادان جمعـی از 

دانش آموزان بزرگ شده حاشیه شهر مشهد هستند.

محمـدزاده توصیفـش بـرای ایـن اسـتادان این گونه 

است: کاری که این استادها انجام می دهند کارستان 

اسـت. اینکه با همه مشـغله های علمی و دانشـگاهی 

و نیـز مشـغله های کاری و شـغلی بـاز هـم زمـان خالی 

بـرای بچه های حاشـیه شـهر دارنـد، بی منـت و بدون 

دریافـت ریالـی. ایـن هـمان کار خـوب و 

حـس خوب جهـادی اسـت که اگـر رونق 

بگیـرد مشـکلاتمان یکی پـس از دیگری 

حل می شـود.

امـا پایـه و بنیاد اصلی این گـروه جهادی 

علمـی را محمـدزاده این طـور توضیـح 

می دهـد: چنـد سـال قبـل گروهـی بـا 

عنـوان گـروه معتمـدان حاشـیه شـهر 

(نخبه هایـی کـه خودشـان در حاشـیه 

شـهر بـزرگ شـده اند) شـکل گرفـت تا با 

تـوان علمـی و کاری خودشـان بتواننـد 

گرهی از حاشـیه های مشـهد بازکنند. با 

شـکل گیری این گروه و بـا توجه به همان 

ظرفیـت علمی تصمیم گرفته شـد بـرای دانش آموزان 

نخبـه ایـن مناطـق اقداماتـی انجام شـود.

او بـا توضیحاتـی این طـور ادامه می دهد: ایـن بچه ها 

بـا کمتریـن امکانات و حتی بدون یـک کلاس آمادگی 

کنکـور توانسـته اند رتبه هـای خوبی کسـب کنند. آن 

هم در شرایطی که برخی از دانش آموزان از کلاس های 

کنکـور متعدد و معلم خصوصـی و... بهره برده اند.

آن طور که محمدزاده می گوید در اوایل شروع فعالیت 

ایـن گـروه، کارهـا و اقدامات آنـان بـرای دانش آموزان 

در چند محدوده نظیر سـیدی، باهنر و شـهرک شـهید 

رجایی بود. اما در ادامه و با اسـتقبالی که صورت گرفت 

سـعی کرده اند این مشاوره ها برای همه دانش آموزان 

محدوده های حاشیه شـهر مشهد باشد.

او در ادامه می گوید: علاوه بر آن با همکاری نهادهای 

حمایتـی ماننـد کمیتـه امـداد امام خمینـی(ره)، آن 

دسـته از دانش آمـوزان تحـت پوشـش کمیتـه امـداد 

انـد بـه ایـن  کـه رتبه هـای زیـر ۵ هـزار کسـب کرده 

گـروه معرفـی شـدند تا بـه آن ها نیـز مشـاوره انتخاب 

رشـته داده شود.

اشـاره ها و تأکیـدات بعـدی محمـدزاده بـه روایـت 

دانش آموزان نخبه این مناطق اختصاص دارد؛ سـال 

قبـل بـود کـه یکـی از دانش آموزهـا رتبـه اش هـزار بود 

(عـدد دقیـق رتبـه اش از ذهنـم رفتـه اسـت) او بـدون 

آنکه متوجه باشـد تمـام رشـته های دانشـگاه پیام نور 

را انتخـاب کـرده بـود و تصـورش ایـن بـود کـه بـا ایـن 

رتبـه نمی توانـد رشـته و دانشـگاه بهتری قبول شـود.

بـا راهنمایـی کـه کردیـم ایـن دانش آمـوز توانسـت در 

یکی از دانشـگاه های مشـهد و در یک رشـته مناسـب 

قبول شـود.

راه پله های موفقیت

مهـلا رتبـه اش در کنکـور سراسری رشـته تجربـی زیـر ۲ هـزار شـده 

اسـت. عـدد دقیق رتبـه اش را نمی گویـد. کلا برای حرف نزدن بیشـتر 

راغـب اسـت تا حـرف زدن، حتی از پشـت تلفـن. بعد از کمـی گفت وگو 

و توضیحـات مـا و قـول و قرار بـرای محفوظ مانـدن نامش و نـزدن رتبه 

دقیقـش صحبـت می کند. قبـل از شروع جملـه ای می گوید که نشـان 

از ناگفته هـای قلبـی این دانش آموز دارد: چیزهایـی را که می خواهم 

بگویـم هیچ کـدام از هم کلاسـی های مـن نمی داننـد؛ هیچ کدام.

بـا همـه این قـول و قرارهـا صحبـت می کند: ما سـه خواهریـم. پدرمان 

کارگر سـاختمان اسـت. گاهی کار می کند و گاهی ندارد. زمسـتان ها 

بیشـتر وقت هـا بـه خاطـر سردی هـوا و اینکـه کار سـاختمانی نیسـت 

بیـکار اسـت. گاهـی صبح هـا سرگـذرِ چهـارراه بـرق مـی رود تا شـاید 

کاری پیداکنـد. بـا ایـن شرایـط نمی توانسـت هزینـه ای بـرای کلاس 

کنکـور بدهد.

مـن از هـمان کودکـی تصمیـم گرفتـه بـودم کـه دکـتر شـوم تـا حداقل 

کمکـی بـرای خانـواده و خـودم باشـم. معلمـم به مـادرم گفته بـود اگر 

کلاس کنکـور بـروم بـا هوشـی که دارم پزشـک می شـوم.

از چگونـه درس خواندنش می پرسـم. می گوید: خانه مـان زیاد بزرگ 

نیسـت و یـک اتـاق بیشـتر نداریـم. دو خواهـرم از مـن کوچک ترنـد و 

آن هـا هم درس می خوانند. بـرای اینکه تمرکزم را بیشـتر کنم از همان 

کودکـی تا کنکـور کتاب و دفترهایم را بـا خودم داخل پاگـرد پله هایی 

که به پشـت بام می رسد می بردم و همانجا درس می خواندم. پله های 

مـا موکـت شـده اسـت و می شـود راحـت وسـایلم را داخل پاگـرد پهن 

کنـم و تا هـر زمان کـه بخواهـم درس بخوانم.

مهـلا انتخـاب رشـته اش را با کمـک این اسـتادان انجام داده اسـت و 

می گویـد: رتبه ام به پزشـکی نرسـید اما از خـدا می خواهـم کمکم کند 

تـا دانشـگاه فرهنگیان قبول شـوم.

دبیری از دل نخبه های کنکور

هانیـه رتبه اش سـه رقمی و زیر ۱۵۰ اسـت. شـماره اش را کمیته امداد 

امام خمینـی(ره) در اختیـار قـرار می دهد. خـودش تلفن همـراه ندارد 

و شـماره ای کـه داده انـد مربـوط بـه مـادرش اسـت. بعـد از معرفـی و 

گپ وگفـت بـا مـادرش، او هانیه را صـدا می زند.

هانیـه دو خواهـر و یـک بـرادر دارد. چند سالی اسـت کـه به دلیـل 

ناتوانـی پـدرش در تأمیـن مخـارج زندگـی زیرپوشـش کمیتـه امـداد 

امـام خمینی(ره) هسـتند. دوسـت نـدارد توضیحـات بیشـتری درباره 
شرایط خانوادگی و اینکه تحت پوشـش کمیته امـداد امام خمینی (ره)

هسـتند بدهـد. با همیـن توضیحات سراغ کم وکیـف درس خواندنش 

می رویـم: من دخـتر بزرگ خانواده هسـتم و خواهـران و تنها برادرم از 

مـن کوچک تـر هسـتند. به خاطـر شرایـط خانوادگی من سـعی کردم 

از هـمان ابتـدا خـوب درس بخوانـم تـا بتوانـم کار خوبـی پیـدا کنـم.

خانـه ما کوچک اسـت و اتـاق جداگانه ای بـرای درس خواندن ندارم.

از طرفـی بـا حضـور خواهـر و بـردار کوچک تـرم امـکان درس خواندن 

نداشـتم. بیشـتر وقت ها سـعی می کـردم که زمـان خواب بـودن آن ها 

و زمانـی کـه سروصدایـی ندارنـد درس بخوانم.

هانیـه می گوید به دلیل شرایط خانوادگی و تنگناهای مالی در کلاس 

کنکـور شرکت نکرده اسـت و تمام کتاب های تسـتی که بـرای آمادگی 

کنکور خوانده همان کتاب هایی بوده که از مدرسـه گرفته اسـت.

با رتبه زیر ۱۵۰ هانیه، انتخاب رشـته و اینکه کدام رشـته را انتخاب کند 

زیـاد سـخت نیسـت. می گویـد: خـودم خیلی حقوق دوسـت داشـتم.

ترجیحم این بود که حقوق دانشـگاه تهران بخوانم. اسـتادان انتخاب 

رشـته نیـز پیشنهادشـان همیـن بـود. امـا از آخـر دانشـگاه فرهنگیان 

را انتخاب کردم.

دلیلـی کـه بـرای ایـن انتخـاب مـی آورد از ایـن قـرار اسـت: بـرای مـن 

تهـران درس خوانـدن و دادن هزینه هـای رفت وآمـد سـنگین اسـت.

نمی خواهـم مادرم بیشـتر از ایـن به خاطر مخارج زندگی اذیت شـود.

به همین دلیـل دانشـگاه فرهنگیـان را انتخـاب کـردم تـا هـم حقوقی 

داشـته باشـم و کمک حـال خانـواده ام باشـم هـم بتوانـم هزینه های 

دانشـگاه را خـودم تأمیـن کنـم. امسـال دانشـگاه فرهنگیـان مشـهد 

مقطـع ابتدایـی می گرفـت و مـن چـون دبیرسـتان را دوسـت داشـتم 

دبیـری دانشـگاه فرهنگیـان بیرجنـد را زدم.
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چهره حاشیه شهر آن 
چیزی نیست که اکنون 
در رسانه ها نشان داده 

می شود

این بچه ها با کمترین 
امکانات و حتی بدون 

یک کلاس آمادگی کنکور 
توانسته اند رتبه های 

خوبی کسب کنند

واقعا برایم مهم بود 
دانش آموزان کم توان 

مالی ای که دارم به آن ها 
مشاوره می دهم، با هر 
رتبه ای که دارند، بهترین 
انتخاب را داشته باشند

از پرده دوزی تا آینده ای با قضاوت

رضـا یکـی دیگـر از دانش آموزانـی اسـت کـه در کنکـور امسـال رتبـه 

زیـر ۱۰۰ کسـب کـرده اسـت؛ دانش آمـوزی کـه بـه گفته خـودش برای 

کسـب ایـن رتبـه سـختی های زیادی کشـیده اسـت. پـدر و مـادر رضا 

سال هاسـت از یکدیگر جدا شـده اند و رضا بـا خواهر و مادرش زندگی 

می کنـد. آن طـور کـه می گویـد چندسـالی اسـت زیرمجموعـه کمیتـه 

امـداد امـام خمینـی (ره) قـرار گرفته انـد. رضـا می گویـد خـرج و مخارج 

زندگـی را مـادرش بـا خیاطـی کـردن تأمیـن می کنـد. البتـه او نیـز در 

دوران تحصیـل بـا دایـی اش کار پـرده دوزی انجـام می داده اسـت.

او همیـن تجربـه کار کـردن را یـک اتفـاق خـوب بـرای تغییـر مسـیر 

زندگـی اش می دانـد: بـا پـرده دوزی توانسـتم مهارتـی کسـب کنم که 

در ادامه تحصیلم و حتی دوران دانشـگاه از این مهارتم اسـتفاده کنم.

یـک نکتـه خـوب دیگـر ایـن بـود کـه تصمیـم مـن بـرای درس خواندن 

و رفـتن بـه دانشـگاه جدی تـر از قبـل شـد. از نزدیـک دیدم کـه کار آزاد 

درآمـد گاه و بیـگاه دارد.

روایـت درس خواندن رضا روایتی اسـت کـه به گفته خودش با سـختی 

همراه بوده اسـت. می گوید: مدرسـه من از خانه بسـیار دور بود و برای 

رسـیدن به مدرسـه هـر روز فاصله زیـادی را پیاده می رفتـم. یک مدت 

هم مدرسه شـبانه روزی درس خواندم.

او نیـز کلاس کنکـور نرفتـه و همـه آنچـه کـه در تسـت های کنکـور زده 

حاصـل محفوظـات ذهنـی خـودش بـوده اسـت.

رضـا در کلاس هـای مشـاوره پویـش انتخـاب رشـته شرکـت کـرده و 

در این باره می گوید: با توجه به رتبه ای که دارم و راهنمایی استادهای 

آن کلاس رشـته حقـوق قضایی تهران را زدم. سـعی من این اسـت که با 

کار کـردن و تـلاش خودم بتوانـم در تهران هزینه هـای خودم را جبران 

کنـم و بتوانـم این رشـته را با موفقیـت به پایان برسـانم.


